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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

قهرمانی پــی  در  انقلاب  رهبر  تبر‌یک  پـیام 
تیم ملی کشتی آزاد  ز‌یـر ۲۳ سال در مسابقات جهانی

پـیام تبر‌یک رهبر انقلاب
در پــــی قهرمانی تیم ملی کشــتی آزاد  

ز‌یـر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
حضـــرت آیـــت‌الله ســـیدمجتبی حســـینی خامنـــه‌ای رهبـــر انقـــاب اســـامی در پیامـــی قهرمانـــی و افتخارآفرینـــی تیـــم 

ـــران  ـــران، مربیـــان، کشـــتی گیـــرانِ غیـــور تیـــم  و ملـــت بـــزرگ ای ـــه مدی ـــکا را ب امیـــد کشـــتی آزاد در مســـابقات جهانـــی آمری

به‌خصوص نسل جوانِ قهرمانِ میهن تبریک گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانــــی تیــــم ملّــــی زیــــر بیســــت و ســــه ســــال کشــــتی آزاد جمهــــوری اســــامی ایــــران در مســــابقات جهانــــی، دل ملّــــت 

بــــزرگ و قدرشــــناس ایــــران را لبریــــز از شــــادی و افتخــــار کــــرد. ایــــن موفقیّــــت کــــه بــــا کســــب 9 مــــدال رنگارنــــگ همــــراه 

ــــران،  ــــۀ مدی ــــاش بی‌وقف ــــت و ت ــــزی، مدیری ــــۀ برنامه‌ری ــــی نتیج ــــتی فرنگ ــــد کش ــــم امی ــــر تی ــــی اخی ــــون قهرمان ــــود همچ ب

ــــه ایــــن عزیــــزان به‌خصــــوص نســــل جــــوان قهرمــــان میهــــن  ــــان قدرتمنــــد و غیــــور کشــــور اســــت. ب ــــانِ فــــداکار، و جوان مربیّ

و ملّــــت ســــرافراز ایــــران تبریــــک می‌گویــــم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای | ۲۷ مهر ۱۴۰۵

از خیابان‌هــــای پاریــــس و رم تــــا لیســــبون و مادریــــد، مــــردم 

علیه گرانی برخاســــتند. قیمت انرژی و تنــــش در تنگه هرمز، 

ــــر معیشــــت اروپایی‌هــــا را دوچنــــدان کــــرده اســــت.    فشــــار ب

ــــه  ــــد، درنهایــــت ب ــــه فــــرود می‌آی هــــر بمبــــی کــــه در خاورمیان

ــــک  ــگ ی ــ ــد. جن ــ ــورد می‌کن ــ ــا برخ ــ ــای م ــ ــــب خانواده‌ه جی

اشــــتباه فوق‌العــــاده ســــنگین اســــت و اروپــــا بهــــای جنگــــی را 

ــــدرو ســــانچز،  ــــن را پ ــــردازد کــــه آغازگــــر آن نبــــوده اســــت ؛ ای می‌پ

ــــی در  ــــای گاز طبیع ــــت. به ــــه اس ــــپانیا گفت ــــت‌وزیر اس نخس

ــــه ازای هــــر مگاوات‌ســــاعت  ــــه ۸۹.۵۷ یــــورو ب ــــا   ب ــــازار اروپ ب

ــــان ۲۰۲۲ و بیــــش از  رســــیده اســــت؛ بالاتریــــن ســــطح از پای

ــــتانه  ــــش در آس ــــن جه ــــال.  ای ــــدای س ــــر از ابت ــــد بالات ۱۵۰ درص

ــه  ــ ــا ب ــ ــر گاز اروپ ــ ــه ذخای ــ ــد ک ــ ــی رخ می‌ده ــ ــرما، در حال ــ س

ــــاره  ــــن ق ــــرژی ای ــــازار ان ــــیده و ب ــــود رس ــــد خ ــــن ح پایین‌تری

شکننده است.

در قلــــب ایــــن بحــــران، تنگــــه هرمــــز قــــرار دارد. اختــــال در 

کشــــتیرانی ایــــن آبــــراه راهبــــردی بــــه دنبــــال تجــــاوز نظامــــی 

آمریکا علیه ایــــران، نزدیک بــــه ۲۰ درصد صــــادرات گاز طبیعی 

مایــــع قطــــر و امــــارات را مختــــل کــــرده اســــت؛ محموله‌هایــــی 

ــــه بازارهــــای آســــیایی می‌رفــــت و اکنــــون  کــــه بخشــــی از آنهــــا ب

ــــر کــــردن  ــــرای پ ــــا ب ــــرای جایگزینــــی آنهــــا، تــــاش اروپ رقابــــت ب

مخــــازن پیــــش از زمســــتان را دشــــوار کــــرده اســــت. 

ــــیا،  ــــرب آس ــــنگتن در غ ــــی واش ــــن، تنش‌آفرین ــــان روش ــــه بی ب

هزینــــه انــــرژی را بــــرای متحــــدان اروپایــــی بــــالا بــــرده و اروپایــــی 

کــــه هنــــوز زخــــم شــــوک انــــرژی ۲۰۲۲ را درمــــان نکــــرده، دوبــــاره 

در معــــرض شــــوک قیمتــــی اســــت.

ــــع  ــــه ضل ــــتند. س ــــل نیس ــــا عام ــــگ، تنه ــــز و جن ــــه هرم ــــا تنگ ام

دیگر نیــــز در شــــکل‌گیری ایــــن بحران نقــــش دارند، سیاســــت 

کنــــار گذاشــــتن انــــرژی ارزان روســــیه کــــه هزینــــه تأمیــــن انرژی 

ــــای  ــــنگین و فض ــــی س ــــی عموم ــــرده؛ بده ــــالا ب ــــاختاری ب را س

ــــترده از  ــــت گس ــــوان حمای ــــه ت ــــا ک ــــدود دولت‌ه ــــی مح مال

خانوارهــــا را کاهــــش داده و اولویت یافتــــن هزینه‌های دفاعی 

ــــه اوکرایــــن در بودجه‌هــــای ملــــی، در شــــرایطی کــــه  و کمــــک ب

بخشــــی از افــــکار عمومــــی خواســــتار بازگشــــت ایــــن منابــــع 

ــــه معیشــــت و خدمــــات عمومــــی اســــت.  ب
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تخر‌یب معاون سابق بانک مرکزی به 
‌ـهــانه مصـاحبه با چـارســوق ب

می‌دهد را  ایـران  علیه  جنگ  از  حمایت  تاوان  اروپا 

بعد از مصاحبه افشاگرانه پیمان قربانی، معاون سابق 

بانک مرکزی با روزنامه چارسوق و انتقاد این مقام مسئول سابق 

از کاهش ارزش پول ملی و نقش عبدالناصر همتی به عنوان 

رئیس‌کل بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز، در روزهای گذشته 

عده‌ای از رسانه‌های نزدیک به همتی اقدام به تخریب پیمان 

قربانی کردند. این رسانه‌ها سعی کردند با انداختن تقصیرها 

در موضوع مشکلات موسسه ملل به گردن معاون سابق بانک 

مرکزی سخنان او را بی‌اعتبار جلوه دهند؛ این در حالی است 

که الآن یک سال است که هیات سرپرستی در موسسه ملل 

مستقر است و با همکاری نهادهای نظارتی به تخلفات در حال 

رسیدگی هستند. بسیار بعید است قربانی که حدود 10 سال 

سابقه معاونت اقتصادی بانک مرکزی در دولت‌های مختلف 

را داشته و اصولا فرد سیاسی نیست و حتی معاون خود عبدالناصر همتی در بانک مرکزی هم بوده است، انتقادات مغرضانه‌ای 

از سیاست‌های ارزی و نحوه مدیریت بانک مرکزی کرده باشد. آقای همتی اگر فکر کرده که با تخریب منتقدان می‌تواند بر 

سیاست‌های اقتصادی ویرانگر خود سرپوش بگذارد، باید بداند که نمی‌تواند در مقابل نور حقیقت، با ابزار تخریب مقابله کند. 

سیاست‌های مخرب همتی آنقدر خسارت‌بار بوده که اعتراض جمع کثیری از کارشناسان و نمایندگان را در پی داشته است. 

لازم است به جای تخریب و ارعاب منتقدان، آقای همتی به انتقادات پاسخ مستدل بدهند. در پایان از عبدالناصر همتی دعوت 

می‌کنیم درباره رابطه کاری‌اش با آقای جوادی، مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل و همچنین زمینه‌های همکاری‌شان در انتخابات 

۱۴۰۰ و رویدادهای مربوط به استیضاح در سال 1403 توضیح دهد و دیدگاه خود را برای مخاطبان روشن کند.

پــزشکیان؛ دولت  باقی‌مانده  فرصت  در  ارز  خ  نر مهار  بـرای  فوری  پـیشنهاد   ۱۰

۱.  توقف سیاست جبران کسری بودجه از مسیر گران کردن ارز
۲.  مهار رشد نقدینگی به طور شفاف، نه با سانسور آمار

۳.  افزایش واقعی عرضه ارز صادراتی
۴.  توقف افزایش نرخ ارز رسمی و ایجاد یک ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تا پایان جنگ

۵.  بازنگری در شیوه کالابرگ و بازگشت به کوپن

۶.  مدیریت بازار ارز به‌جای مداخله مقطعی و نمایشی و ممنوعیت مواضع مخرب
۷.  ایجاد هماهنگی واقعی میان دولت، بانک مرکزی، دستگاه قضا و مجلس

۸.  کاهش تقاضای سفته‌بازانه از مسیر سیاست‌های اقتصادی معتبر مثل قانون اخذ مالیات از سوداگری
۹.  کاهش ریسک سیاسی و تسهیل تجارت خارجی با تمرکز بر روابط با روسیه، چین و همسایگان به جای مذاکره با آمریکا

 10.  ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس تا پایان جنگ
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افزایش نرخ ارز  در 26 ماه نخست دولت‌ها )درصد(

رکورد پـزشکیان در گرانی ارز
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درصد رشدنرخ دلار در ماه بیست و ششمنرخ دلار در شروع کارتاریخ شروع به کار دولتدولت

27045067آبان 1360دولت موسوی 1

64897951مهر 1364دولت موسوی 2

1192146022مرداد 1368دولت رفسنجانی 1

15963863142مرداد 1372دولت رفسنجانی 2

4731870384مرداد 1376دولت خاتمی 1

799483965مرداد 1380دولت خاتمی 2

902493764مرداد 1384دولت احمدی‌نژاد 1

100091252125مرداد 1388دولت احمدی‌نژاد 2

31807346829مرداد 1392دولت روحانی 1

38115114101199مرداد 1396دولت روحانی 2

25530950401697مرداد 1400دولت رئیسی

5941902550000329مرداد 1403دولت پزشکیان

رشد نرخ دلارنرخ دلار در ماه بیست‌وششمنرخ دلار در آغاز دولترتبه از نظر کنترل ارز

۴٪۹۰۲۴۹۳۷۶۴احمدی‌نژاد، دولت اول۱

۵٪۷۹۹۴۱۸۳۹۵۷خاتمی، دولت دوم۲

۹٪۳۱۸۰۷۳۴۶۸۲روحانی، دولت اول۳

۲۲٪۱۱۹۲۱۴۶۰رفسنجانی، دولت اول۴

۲۵٪۱۰۰۰۸۵۱۲۵۲۱احمدی‌نژاد، دولت دوم۵

۵۱٪۶۴۸۹۷۹موسوی، دولت دوم۶

۶۷٪۲۷۰۴۵۰موسوی، دولت اول۷

۸۴٪۴۷۳۰۵۸۷۰۳۱خاتمی، دولت اول۸

۹۷٪۲۵۵۳۰۹۵۰۴۰۱۶شهید رئیسی۹

۱۴۲٪۱۵۹۵۸۳۸۶۲۹رفسنجانی، دولت دوم۱۰

۱۹۹٪۳۸۱۱۵۱۱۴۱۰۱روحانی، دولت دوم۱۱

۳۲۹٪۵۹۴۱۹۰۲۵۵۰۰۰۰پزشکیان۱۲

مقایســه عملکرد دولت‌ها در کنترل نرخ ارز در 26 ماه نخست فعالیت

رکورد پزشکیان در  گرانی ارز
۱۰ پیشنهاد فوری برای مهار نرخ ارز در فرصت باقی‌مانده دولت پزشکیان

 ۱- توقف سیاست جبران کسری بودجه از مسیر گران کردن ارز     ۲- مهار رشد نقدینگی به طور شفاف، نه با سانسور آمار     ۳- افزایش واقعی عرضه ارز صادراتی   
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10-  ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس تا پایان جنگ

گزارش

خ ارز  گزارش مقایسه‌ای؛ کدام دولت در کنترل نر

موفق‌تر بود؟

     دولت پزشکیان رکورددار افزایش نرخ 
دلار در ۲۶ ماه نخست فعالیت و دولت‌های 

خاتمی و احمدی‌نژاد کمترین رشد ارز را ثبت 

کردند. بررسی جدول مقایسه عملکرد دولت‌های 

مختلف در ۲۶ ماه نخست فعالیت نشان می‌دهد 

که میزان افزایش نرخ دلار در دولت‌های پس 

از انقلاب تفاوت چشمگیری داشته است.  دولت 

پزشکیان با رشد ۳۲۹ درصدی نرخ دلار، بیشترین 

افزایش را در میان دولت‌های پس از انقلاب 

ثبت کرده است؛ در حالی که دولت دوم خاتمی 

با رشد ۵ درصدی و دولت اول احمدی‌نژاد با 

رشد ۴ درصدی، کمترین افزایش نرخ ارز را تجربه 

کرده‌اند. این مقایسه نشان می‌دهد که عملکرد 

دولت‌ها در حفظ ثبات نسبی بازار ارز یکسان 

نبوده و برخی دولت‌ها در دوره مشابه، افزایش 

بسیار محدودتری در نرخ دلار داشته‌اند؛ در 

مقابل، در بعضی دوره‌ها جهش‌های شدید ارزی 

رخ داده است. 

خ دلار  ۱. دولت پزشکیان؛ بیشترین رشد نر

 نرخ دلار در آغاز دولت پزشکیان ۵۹۴ هزار و 

۱۹۰ ریال و در ماه بیست‌وششم به ۲ میلیون و 

۵۵۰ هزار ریال رسیده است. 

بر این اساس، دولت پزشکیان در مقایسه با سایر 

دولت‌های پس از انقلاب، بیشترین افزایش 

نرخ دلار را در ۲۶ ماه نخست فعالیت خود ثبت 

کرده است. چنین افزایشی به معنای کاهش 

شدید ارزش ریال در برابر دلار است و می‌تواند از 

مسیر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای 

واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، فشار بیشتری بر 

تولید و معیشت خانوارها وارد کند.

۲. دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی ؛ کمترین 

افزایش ارز

در سوی دیگر مقایسه، دولت اول احمدی‌نژاد 

با رشد ۴ درصدی و دولت دوم خاتمی با رشد ۵ 

درصدی نرخ دلار قرار دارند. .

دولت اول خاتمی نیز با رشد ۹ درصدی و دولت 

دوم احمدی‌نژاد با رشد ۲۵ درصدی، افزایش 

محدودتری نسبت به دولت‌های دیگر داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که در دوره‌های مورد 

اشاره، نرخ دلار در برخی دولت‌ها ثبات نسبی 

بیشتری داشته است. 

 

 کارنامه ارزی دولت‌ها چه می‌گوید؟

 رتبه‌بندی دولت‌ها از نظر کمترین افزایش نرخ 

دلار در ۲۶ ماه نخست فعالیت چنین است: 

بهترین عملکرد در این شاخص: دولت اول 

احمدی‌نژاد با رشد ۴ درصدی.

رتبه دوم: دولت دوم خاتمی با رشد ۵ درصدی.

رتبه سوم: دولت اول روحانی با رشد ۹ درصدی.

عملکرد ضعیف در میان دولت‌های پیشین: 

دولت دوم روحانی با رشد ۱۹۹ درصدی و دولت 

دوم رفسجانی با رشد 142 درصدی.

خ دلار: دولت پزشکیان با  بیشترین افزایش نر

رشد ۳۲۹ درصدی.

 

گرانی ارز؛ هزینه سیاستی که از جیب مردم پرداخت 

می‌شود 

افزایش نرخ ارز فقط تغییــــــر قیمت دلار در 

بازار نیست؛ این اتفاق می‌تواند به موجی از 

افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه، 

دارو، تجهیزات تولید و خدمات تبدیل شود و 

در نهایت، بخش مهمی از هزینه سیاست‌های 

ارزی دولت را به خانوارها منتقل کند.

در بررسی عملکرد ارزی دولت پزشکیان، یکی 

از محورهای مهم، سیاست‌های ارزی عبدالناصر 

همتی و دفاع او از یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف 

رانت ناشی از ارز ترجیحی است. منطق مدافعان 

این سیاست آن است که تعدد نرخ‌ها زمینه فساد 

و رانت را فراهم می‌کند و نزدیک کردن نرخ‌های 

رسمی و بازار می‌تواند شفافیت ایجاد کند و فشار 

بر منابع ارزی دولت را کاهش دهد. اما پرسش 

اساسی این است: اگر یکسان‌سازی با جهش 

نرخ ارز همراه شود، هزینه انتقال اقتصاد به 

نرخ‌های بالاتر را چه کسی می‌پردازد؟

اعلام‌شده  اهداف  میان  باید  پاســــــخ  برای 

سیاست، نحوه اجرای آن و پیامدهای اقتصادی 

قابل‌اندازه‌گیری تفاوت گذاشت. حذف رانت 

ارزی به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که قیمت‌ها 

کاهش یابد؛ همان‌طور که افزایش نرخ ارز نیز 

لزوماً به همان میزان درآمد پایدار برای دولت 

ایجاد نمی‌کند.

خ ارز؛ اصلاح بازار یا   همتی و سیاست افزایش نر

انتقال هزینه به مردم؟

یکی از محورهای مناقشه‌برانگیز سیاست ارزی 

در دولت پزشکیان، این دیدگاه است که نرخ 

ارز باید به نرخ بازار نزدیک شود و فاصله میان 

نرخ‌های رسمی و آزاد از میان برود. حامیان 

این رویکرد، یکسان‌سازی نرخ ارز را راهی برای 

کاهش رانت، شفافیت تخصیص ارز و محدود 

کردن فشار بر منابع دولت می‌دانند.

با این حال، اجرای چنین سیاستی در اقتصادی 

که با تورم مزمــــــن، محدودیت‌های خارجی 

و وابســــــتگی بخش‌هایی از تولید به واردات 

روبه‌روست، مخاطرات جدی دارد.  

کسری بودجه؛ چرا گران کردن دلار راه‌حل پرهزینه‌ای 

است؟

یکی از استدلال‌های مطرح در بحث افزایش 

نرخ ارز این است که دولت با افزایش نرخ تسعیر 

ارزهای حاصل از صادرات، می‌تواند درآمد ریالی 

بیشتری به دست آورد و بخشی از کسری بودجه 

را پوشش دهد.

برای مثال، اگر دولت مقدار ثابتی ارز در اختیار 

داشته باشد، ارزش ریالی آن در نرخ تسعیر بالاتر 

افزایش می‌یابد. اما این افزایش درآمد اسمی، 

به‌معنای ایجاد منابع واقعی جدید نیست.

این سیاست سه محدودیت مهم دارد: 

- افزایش هزینه‌های دولت: با بالا رفتن نرخ 

ارز، هزینه ریالی واردات کالاهای اساسی، دارو، 

تجهیزات و سایر تعهدات ارزی دولت نیز افزایش 

می‌یابد.

- کاهش قدرت خرید درآمدهای اسمی: اگر درآمد 

ریالی دولت افزایش یابد اما هم‌زمان قیمت کالاها 

و خدمات رشد کند، قدرت خرید واقعی این 

درآمدها ممکن است کمتر از تصور اولیه باشد.

- انتقال هزینه به جامعه: افزایش هزینه واردات 

و تولید می‌تواند به افزایش قیمت کالاها، کاهش 

مصرف خانوار و بالا رفتن هزینه حمایت‌های 

اجتماعی منجر شود. 

بنابراین، اگر افزایش نرخ ارز به‌عنوان راهی 

برای جبران کسری بودجه انتخاب شود، باید 

هزینه تورمی آن نیز در محاسبات دولت منظور 

شود. افزایش درآمد ریالی از محل تسعیر ارز، 

بدون کنترل هزینه‌ها و اصلاح ساختار بودجه، 

لزوماً به بهبود پایدار وضعیت مالی دولت منجر 

نخواهد شد.

خ ارز؛ حذف رانت به چه قیمتی؟ یکسان‌سازی نر

وجود چند نرخ ارز می‌تواند زمینه سوءاستفاده، 

تخصیص غیرشفاف منابع و کسب سود از تفاوت 

نرخ‌ها را ایجاد کند. این مسئله واقعی است و 

نمی‌توان ضرورت اصلاح نظام تخصیص ارز را 

انکار کرد.

اما یکسان‌سازی نرخ ارز دو شکل متفاوت دارد: 

1. یکسان‌سازی همراه با ثبات اقتصادی: اصلاح 

تدریجی نرخ‌ها، شفافیت تخصیص ارز، کاهش 

کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و حمایت 

مؤثر از مصرف‌کنندگان.

2. یکسان‌سازی از مسیر جهش نرخ ارز: نزدیک 

کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بالاتر بازار، بدون 

آنکه آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه 

تولید به‌طور مؤثر جبران شود.

در حالت دوم، ممکن است بخشی از رانت 

ناشی از تفاوت نرخ‌ها کاهش یابد، اما هزینه 

کالاهایی که پیش‌تر با ارز ارزان‌تر وارد می‌شدند، 

افزایش پیدا کند. در این شــــــرایط، حذف 

رانت برای دولت یا واردکننده الزاماً به معنای 

منفعت مستقیم برای مصرف‌کننده نیست. 

دولت پزشکیان با حذف ارز ترجیحی 28500 

تومانی در دی‌ماه 1404 این شیوه را اجرا کرد 

که به تحمیل بالاترین تورم 82 سال اخیر به 

مردم منتهی شد و مبلغ کالابرگ هم تکافوی 

چند برابر شدن قیمت‌ها نیست.  

مسئله اصلی این نیست که رانت ارزی باید باقی 

بماند یا حذف شود؛ مسئله این است که آیا اصلاح 

نظام ارزی به کاهش هزینه‌های اقتصادی و بهبود 

رفاه عمومی منجر می‌شود یا صرفاً نرخ بالاتر ارز 

را به مبنای قیمت‌گذاری تبدیل می‌کند. حذف 

ارز ترجیحی 28500 تومانی کاملا به زیان مردم 

بوده است.

خ ارز به تورم فراگیر تبدیل می‌شود؟  چگونه افزایش نر

افزایش نرخ دلار از چند مسیر به قیمت کالاها 

و خدمات منتقل می‌شود: 

الف - گران شدن کالاهای وارداتی

کالاهای نهایی وارداتی و نهاده‌هایی که با ارز 

تأمین می‌شوند، با هزینه ریالی بالاتری وارد بازار 

می‌شوند. این افزایش هزینه می‌تواند به قیمت 

مصرف‌کننده منتقل شود.

ب - افزایش هزینه تولید داخلی

بسیاری از تولیدکنندگان به مواد اولیه، قطعات، 

ماشین‌آلات یا تجهیزات وارداتی وابسته‌اند. حتی 

کالایی که در داخل ساخته می‌شود، ممکن است 

از افزایش نرخ ارز تأثیر بپذیرد.

ج-  تشدید انتظارات تورمی

هنگامی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش 

بیشتر دلار را دارند، ممکن است قیمت‌های 

فروش خود را زودتر افزایش دهند یا خرید و 

سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند. این رفتار 

می‌تواند بی‌ثباتی را تشدید کند.

د -  کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران

حقوق و مستمری معمولاً هم‌زمان و به همان 

میزان با قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند. در نتیجه، 

خانوارها با درآمد اسمی ثابت یا رشدی کمتر 

از تورم، توان خرید کمتری خواهند داشت. 

البته شدت انتقال نرخ ارز به قیمت نهایی کالاها 

یکسان نیست؛ میزان وابستگی به واردات، 

سیاست‌های  بازار،  رقابت  انبارها،  موجودی 

قیمت‌گذاری و وضعیت تقاضا بر آن اثر می‌گذارند.

خ ارز؛ چه کسانی بیشترین  خســــــارت افزایش نر

هزینه را می‌پردازند؟

افزایش نرخ ارز فقط یک شاخص مالی نیست؛ 

پیامدهای آن در توزیع درآمد و ســــــطح رفاه 

خانوارها نیز نمایان می‌شود.

خانوارهای کم‌درآمد

سهم خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری از 

مخارج این خانوارها بالا است؛ بنابراین، افزایش 

قیمت کالاهای اساسی فشار بیشتری بر بودجه 

آنها وارد می‌کند. آنها معمولاً امکان جایگزینی 

گسترده کالاها یا کاهش مخارج ضروری را ندارند.

کارگران و حقوق‌بگیران

اگر دستمزدها کمتر از تورم رشد کنند، درآمد 

واقعی کاهش می‌یابد. حتی افزایش اسمی حقوق 

نیز ممکن است نتواند هزینه سبد مصرفی خانوار 

را پوشش دهد.

تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک

افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات می‌تواند 

سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها را بیشتر 

کند. بنگاه‌هایی که امکان افزایش قیمت فروش 

یا دسترسی به منابع مالی ندارند، ممکن است 

تولید و اشتغال خود را کاهش دهند.

بودجه عمومی و خدمات اجتماعی

هزینه خریدهای دولتی و تأمین برخی خدمات 

افزایش می‌یابد. اگر منابع حاصل از تسعیر ارز 

برای جبران این هزینه‌ها کافی نباشد، فشار بر 

سایر ردیف‌های بودجه و برنامه‌های حمایتی 

بیشتر می‌شود. در نتیجه، کاهش ارزش پول ملی 

می‌تواند به بازتوزیع درآمد به زیان کسانی منجر 

شود که درآمد ثابت دارند یا دارایی قابل‌توجهی 

برای پوشش تورم در اختیار ندارند. این فرایند، در 

صورت تداوم و نبود حمایت مؤثر، خطر افزایش 

فقر و نابرابری را بالا می‌برد.

خ ارز الزاماً به سود صادرات و تولید  آیا افزایش نر

است؟

یکی از دفاعیات رایج درباره افزایش نرخ ارز 

این است که دلار گران‌تر، صادرات را رقابتی‌تر 

می‌کند و تولید داخلی را در برابر کالاهای وارداتی 

تقویت خواهد کرد.

این اثر در برخی شرایط ممکن است رخ دهد؛ 

تولیدکننده  اگر  اما نتیجه قطعی نیســــــت. 

برای ساخت محصول به مواد اولیه، قطعات 

یا ماشین‌آلات وارداتی وابسته باشد، هزینه‌های 

او نیز افزایش می‌یابد. همچنین، بی‌ثباتی شدید 

نرخ ارز می‌توانــــــد پیش‌بینی هزینه‌ها، عقد 

برای  تصمیم‌گیری  و  بلندمدت  قراردادهای 

از سوی دیگر،  را دشوار کند.  سرمایه‌گذاری 

اگر رشــــــد قیمت‌ها در داخل بخش بزرگی از 

مزیت اسمی ناشی از افزایش دلار را از بین ببرد، 

رقابت‌پذیری واقعی صادرات ممکن است به 

اندازه رشد نرخ ارز بهبود پیدا نکند. بنابراین، 

افزایش نرخ ارز به‌تنهایی سیاست صنعتی یا 

صادراتی محسوب نمی‌شود. اثر آن به ساختار 

تولید، میزان وابستگی به واردات، بهره‌وری، 

دسترسی به بازارهای خارجی و ثبات اقتصاد 

کلان بستگی دارد.

 اصلاح ارزی بدون مهار تورم چه نتیجه‌ای دارد؟

بررسی تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که 

کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، تحریم‌ها 

و انتظارات تورمی می‌توانند یکدیگر را تقویت 

کنند. در چنین شرایطی، سیاست یکسان‌سازی 

نرخ ارز اگر بدون اصلاح بودجه، مهار تورم و 

جبران هدفمند فشار بر خانوارها اجرا شود، 

ممکن است هزینه‌های سنگینی برای جامعه 

ایجاد کند همانطور که حذف ارز ترجیحی 28500 

تومانی ایجاد کرد.  

و  پزشــــــکیان  دولت  عملکــــــرد  ارزیابی  در 

سیاست‌های عبدالناصر همتی، پرسش محوری 

این است که آیا افزایش نرخ ارز توانسته است 

به کاهش پایدار کسری بودجه، حذف رانت و 

بهبود تخصیص منابع منجر شود یا بخش مهمی 

از هزینه اصلاحات به افزایش قیمت‌ها و کاهش 

قدرت خرید مردم منتقل شده است؟   اگر نرخ 

ارز افزایش یابد اما تورم مهار نشود و درآمد واقعی 

خانوارها کاهش پیدا کند، اصلاحات ارزی به 

هدف اصلی خود، یعنی بهبود عملکرد اقتصاد 

و رفاه عمومی، نرسیده است.

  از انتقاد پزشکیان و همتی به دولت رئیسی تا آزمون 

سیاست ارزی دولت چهاردهم

یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی سیاست 

ارزی دولت پزشکیان، مقایسه مواضع پیشین 

پزشکیان و عبدالناصر همتی درباره عملکرد 

دولت شهید رئیسی با سیاست‌هایی است که 

در دولت چهاردهم دنبال کردند. این مقایسه، 

به‌ویژه درباره ارز ترجیحی و آثار تورمی افزایش 

نرخ ارز، اهمیت دارد.

 همتی در دولت رئیسی: انتقاد از تورم و حذف ارز 

ترجیحی

عبدالناصر همتی در دوران دولت شهید رئیسی، 

از منتقدان جدی سیاست ارزی آن دولت بود. او 

در اسفند ۱۴۰۲، در انتقاد از اجرای آنچه  جراحی 

اقتصادی  خوانده می‌شد، نوشت که این اقدام 

با هدف جلوگیری از رانت ارزی انجام شد، اما به 

تورم سنگین در کالاهای روزمره از جمله گوشت، 

غ و لبنیات انجامید. او همچنین به برقراری  مر

نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پس از حذف 

نرخ قبلی اشاره کرد و درباره تداوم فاصله نرخ 

ترجیحی و نرخ بازار انتقاد کرد.  

این موضع نشان می‌دهد که همتی در آن مقطع، 

افزایش هزینه کالاهای اساسی پس از حذف 

ارز ترجیحی را از پیامدهای مهم سیاست ارزی 

دولت رئیسی می‌دانست.

اما پس از ورود به دولت پزشکیان، سیاست 

نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بازار و 

حذف فاصله‌های ارزی به یکی از محورهای 

اصلی رویکرد او تبدیل شــــــد. به این ترتیب، 

میان انتقادهای پیشین او از تبعات حذف ارز 

ترجیحی و سیاست‌های اجرایی دوره وزارتش و 

سپس ریاست بانک مرکزی، موضوعی قابل‌تأمل 

برای بررسی و مطالبه پاسخ وجود دارد: چگونه 

می‌توان از تجربه تورمی حذف ارز ترجیحی در 

دولت قبل درس گرفت، اما اصلاحات ارزی جدید 

را بدون تحمیل شوک قیمتی به مردم پیش برد؟

 همتی در سال ۱۴۰۱: با وجود افزایش درآمد نفتی، 

دلار گران شد

همتی در خــــــرداد ۱۴۰۱، در انتقاد از عملکرد 

اقتصادی دولت رئیسی، به افزایش پایه پولی، 

رشد تورم و افزایش نرخ دلار اشاره کرد. او مدعی 

شد که با وجود افزایش درآمد وصولی نفت و 

گاز از ۵٫۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به بیش از 

۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، نرخ دلار از حدود 

۲۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده بود. 

این انتقاد از آن جهت اهمیت دارد که همتی 

در آن زمان، افزایش درآمدهای ارزی را دلیلی 

برای انتظار بهبود وضعیت بازار ارز می‌دانست 

و از تحقق نیافتن وعده‌های مربوط به کنترل 

تورم و نرخ دلار انتقاد می‌کرد.

او همچنین درباره آثار حذف ارز ترجیحی هشدار 

داد و گفت آثار تورمی آنچه  جراحی اقتصادی  

نامیده می‌شــــــد، در آمار ماه‌های بعد نمایان 

خواهد شد. 

پزشکیان در دوران انتخابات: انتقاد از نحوه توزیع 

ارز و یارانه‌ها

مسعود پزشــــــکیان نیز در جریان رقابت‌های 

انتخاباتی سال ۱۴۰۳، از شیوه تخصیص منابع 

و ارز ترجیحی انتقاد کرد. او با استناد به گزارش 

رئیس‌کل وقت بانک مرکزی درباره تخصیص ارز 

۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز با نرخ‌های پایین‌تر از 

بازار، استدلال می‌کرد که تفاوت نرخ‌ها زمینه 

ایجاد رانت را فراهم کرده است. 

پزشکیان همچنین در مناظره انتخاباتی ۳۱ 

خرداد ۱۴۰۳، درباره حذف ارز ترجیحی دارو و لزوم 

پرداخت معادل ریالی آن به مردم و بیماران سخن 

گفت و از تخصیص نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده 

برای حمایت از بیماران انتقاد کرد.   

از انتقاد به تورم‌زایی اصلاحات ارزی تا اجرای سیاست 

یکسان‌سازی

مقایســــــه مواضع همتی در دولت رئیسی با 

سیاست‌های دوره وزارت او در دولت پزشکیان، 

یک پرسش مهم درباره نحوه اجرای اصلاحات 

ارزی مطرح می‌کند.

همتی در دولت قبل، حذف ارز ترجیحی را با 

افزایش تورم کالاهای اساسی مرتبط می‌دانست؛ 

اما در دولت چهاردهم، از نزدیک شدن نرخ‌های 

رسمی به نرخ بازار دفاع کرد. در آذر ۱۴۰۳ نیز او 

با اشاره به تورم حدود ۳۰ درصدی گفت حفظ 

نرخ ارز ثابت در چنین شرایطی ممکن نیست 

و نرخ بازار را بازتاب‌دهنده واقعیت معاملات 

ارزی دانست؛ اظهاراتی که در فضای پرتنش 

بازار ارز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.  

در مقابل، پزشکیان در اسفند ۱۴۰۳، هنگام 

دفاع از همتی در برابر استیضاح، تأکید کرد که 

تصمیمات اقتصادی در شورای‌عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا اتخاذ می‌شود و مقصر دانستن 

یک فرد را منصفانه ندانست.   

بنابراین، مســــــئولیت سیاست ارزی دولت 

چهاردهم را نمی‌توان صرفاً به شخص همتی 

محدود کرد؛ رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سایر 

نهادهای تصمیم‌گیر نیز در تعیین چارچوب 

سیاست‌ها نقش دارند. 

انتقادهای پیشین پزشکیان و همتی از عملکرد 

اقتصادی دولت شهید رئیسی، به‌ویژه درباره 

تورم، ارز ترجیحی و کاهش ارزش پول ملی، 

اکنون می‌تواند مبنای مطالبه پاسخ درباره 

نتایج سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم 

باشد.

پرسش اصلی این است: اگر افزایش نرخ ارز و 

حذف ارز ترجیحی در دولت قبل به افزایش 

هزینه کالاهای اساسی منجر می‌شد، چرا در 

اجرای سیاست‌های مشابه در دولت پزشکیان، 

مهار پیامدهای تورمی و حفاظت از قدرت خرید 

مردم باید در اولویت قرار نگرفت؟

یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن است به کاهش 

برخی رانت‌ها کمک کند، اما بدون مهار تورم، 

اصلاح کسری بودجه، شفافیت تخصیص ارز 

و حمایت مؤثر از خانوارها، خطر آن وجود دارد 

که هزینه اصلاحات از طریق افزایش قیمت‌ها 

به مردم منتقل شود.

معیار نهایی موفقیت سیاست ارزی، نه صرفاً 

حذف فاصله نرخ‌ها و افزایش درآمد ریالی دولت، 

بلکه ثبات بازار ارز، مهار تورم، حفظ قدرت خرید 

و کاهش هزینه‌های معیشتی مردم است.

خ ارز در 26 ماه نخست فعالیت مقایسه عملکرد دولت‌ها در کنترل نر

جدول  مقایسه عملکرد دولت‌ها
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گزارش

       کمتر از دو سال باقی‌مانده از عمر دولت چهاردهم، مهار بازار 

ارز باید از یک هدف اعلامی به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شود. تجربه 

اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، در کنار کاهش ارزش 

پول ملی، به افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و افت قدرت خرید 

خانوارها منجر می‌شود. بنابراین، سیاست ارزی نباید صرفاً با هدف 

افزایش درآمد ریالی دولت یا نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به نرخ 

بازار طراحی شود؛ بلکه باید ثبات قیمت‌ها و حفظ معیشت مردم را 

نیز در مرکز توجه قرار دهد. راهکار اصلی، سرکوب دستوری قیمت 

دلار یا فروش مقطعی ارز برای پایین آوردن نرخ بازار نیست. دولت 

باید هم‌زمان تقاضای سفته‌بازانه را کاهش دهد، عرضه ارز را تقویت 

کند، کسری بودجه و رشد نقدینگی را مهار کند و اعتماد فعالان اقتصادی 

را به سیاست‌های خود بازگرداند. در ادامه، یک بسته سیاستی قابل 

اجرا برای دوره باقی‌مانده دولت پزشکیان پیشنهاد می‌شود.

۱۰ اقدام فوری برای مهار نرخ ارز

۱- توقف سیاست جبران کسری بودجه از مسیر گران کردن ارز

دولت باید صریحاً اعلام کند که افزایش نرخ تسعیر ارز، هدف مستقل 

سیاست‌گذاری نیست. بودجه باید بر اساس درآمدهای قابل‌تحقق 

تنظیم شود، نه بر پایه فرض افزایش دائمی قیمت دلار. هزینه‌های 

غیرضروری، معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و فرار مالیاتی باید در 

اولویت اصلاح قرار گیرند. سعید لیلاز پیش از این گفته بود که همتی 

در جلسه‌ای به او گفته که با افزایش نرخ ارز به راحتی می‌توان کسری 

بودجه دولت را رفع کرد؛ اظهارنظری که هیچ‌گاه تکذیب نشد. بنابراین 

دولت باید چنین نظریاتی را کاملا تکذیب کند تا بازار و افکار عمومی 

از این گزاره که دولت خودش حامی گرانی ارز است، عبور کنند.

 

۲- مهار رشد نقدینگی به طور شفاف، نه با سانسور آمار

بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌های پرریسک، اضافه‌برداشت‌های 

مزمن و خلق اعتبار بی‌ضابطه را کنترل کند. تأمین کسری بودجه 

از مسیر شبکه بانکی نیز باید شفاف و محدود شود. بدون انضباط 

پولی و مالی، عرضه مقطعی دلار نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. 

برای بررسی این موضوع باید آمارها به طور منظم منتشر شوند،  

بانک مرکزی در سال جاری آمارهای پولی را سانسور کرده است.

 

۳- افزایش واقعی عرضه ارز صادراتی

بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی باید بازگشت ارز حاصل از 

صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌ها را تسهیل و با وضع 

مقررات، الزامی کنند. مقررات بازگشت ارز باید قابل پیش‌بینی 

باشد و صادرکنندگان به مسیرهای قانونی، شفاف و کم‌هزینه برای 

عرضه ارز دسترسی داشته باشند. برخورد با تخلف در بازگرداندن 

ارزهای صادراتی ضروری است. از هرگونه امتیاز به دارندگان ارز مثل 

واردات خودرو به جای بازگرداندن ارزهای صادراتی خودداری شود.

 

۴- توقف افزایش نرخ ارز رسمی و ایجاد یک ارز ترجیحی برای کالاهای 

اساسی تا پایان جنگ

هرگونه تغییر در نرخ‌های رسمی ارز باید با ارزیابی اثر آن بر قیمت 

کالاهای اساسی، دارو و هزینه تولید انجام شود. دولت باید از تغییرات 

ناگهانی و اعلام سیاست‌هایی که انتظارات افزایش بیشتر دلار را 

تشدید می‌کنند، پرهیز کند. هدف، تثبیت مصنوعی و نامحدود 

نرخ ارز نیست؛ هدف این است که اصلاحات ارزی به جهش‌های 

غیرضروری قیمت‌ها منجر نشود. افزایش نرخ ارز رسمی از سوی بانک 

مرکزی باید متوقف شود. همچنین ضروری است دولت پزشکیان 

نرخ ارز ثابتی را برای واردات کالاهای اساسی تا پایان جنگ اعلام 

کند، مثلا نرخ 140 هزار تومان و متعاقبا از هرگونه افزایش قیمت 

کالاهای اساسی به بهانه گران شدن ارز، جلوگیری شود.

 

۵- بازنگری در شیوه کالابرگ و بازگشت به کوپن

در مواردی که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش شدید قیمت اقلام 

ضروری شده، لازم است حمایت مستقیم و هدفمند از خانوارها 

برقرار شود. طرح کالابرگ، در حفظ قدرت خرید مردم کاملا ناکارآمد 

است. به جای کالابرگ، باید شیوه توزیع فیزیکی کالاهای اساسی 

به مبلغ ثابت در سراسر کشور اجرا شود، طرحی که در دهه 60 در 

قالب کوپن اجرا شد و بسیار موفق بود.

 ۶- مدیریت بازار ارز به‌جای مداخله مقطعی و نمایشی و ممنوعیت 

مواضع مخرب

بانک مرکزی باید یک چارچوب روشن برای مداخله در بازار داشته 

باشد: مقابله با نوسانات بی‌قاعده، جلوگیری از دستکاری بازار و 

تأمین نیازهای واقعی تجاری. فروش ارز برای کاهش موقت قیمت، 

بدون اصلاح عوامل بنیادی، می‌تواند ذخایر را فرسوده کند و انتظارات 

را دوباره علیه ریال تغییر دهد. مداخله باید بر داده‌های عرضه و 

تقاضا، میزان ذخایر قابل‌دسترس و وضعیت تعهدات ارزی استوار 

باشد. هرگونه اظهارنظر و مواضع مسئولان دولتی و بانک مرکزی 

که موجب تحریک بازارها شود باید ممنوع شود.

 

۷- ایجاد هماهنگی واقعی میان دولت، بانک مرکزی، دستگاه قضا و مجلس

سیاست ارزی نباید با تصمیم‌های متناقض دستگاه‌های مختلف 

تضعیف شود. دولت باید یک برنامه 

مشترک پولی، مالی و ارزی ارائه کند 

و مسئولیت هر دستگاه، زمان‌بندی 

را  ارزیابی  شاخص‌های  و  اقدامات 

مشخص سازد. بانک مرکزی نیز باید 

بتواند درباره آثار تورمی تصمیم‌های 

اطلاعات  و  دهد  هشدار  بودجه‌ای 

مربوط به عملکرد خود را به‌صورت 

منظم منتشر کند. هم‌اکنون درباره 

میزان تخلف ارزی تراستی‌ها یا مبلغ 

ارز صادراتی برنگشته اختلاف فاحشی 

میان بانک مرکزی و دستگاه قضایی 

به چشم می‌خورد.

 

۸- کاهش تقاضای سفته‌بازانه از مسیر 

مثل  معتبر  اقتصادی  سیاســــــت‌های 

قانون اخذ مالیات از سوداگری

دولت و مجلس باید فورا قانون اخذ 

مالیات از فعالیت‌های سوداگری را 

باید  دولت  کنند.  اجرا  و  تصویب 

نسخه نجات ارزی دولت پزشکیان؛ 

۱۰۱۰ اقدام فوری برای مهار  گرانی دلار اقدام فوری برای مهار  گرانی دلار

دسترسی به ابزارهای پس‌انداز ریالی با بازده متناسب با تورم، 

شفافیت معاملات و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تقویت 

کند. هدف باید کاهش انگیزه تبدیل شتاب‌زده دارایی‌ها به 

دلار باشد، نه محروم کردن مردم از دسترسی قانونی به ارز 

موردنیازشان.

 

۹- کاهش ریسک سیاسی و تسهیل تجارت خارجی با تمرکز بر روابط با 

روسیه، چین و همسایگاه به جای مذاکره با آمریکا

افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی، کاهش هزینه نقل‌وانتقال 

پول و تسهیل تجارت می‌تواند فشار بر بازار ارز را کم کند. دولت باید 

از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک و تجاری برای کاهش موانع فروش 

نفت، بازگشت درآمدها و تأمین نیازهای وارداتی استفاده کند. البته 

این هدف کاملاً در اختیار دولت نیست؛ تحریم‌ها، محدودیت‌های 

بانکی و تنش‌های خارجی نیز بر عرضه ارز اثر می‌گذارند.  اما دولت 

باید سیاست خارجی خود را به جای پیگیری اخذ رضایت آمریکا 

برای مذاکره، به سمت توافق‌های کلان با چین، روسیه و هند و 

کشورهای همسایه قرار دهد. 

۱۰- ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس تا پایان جنگ

دولت و بانک مرکزی باید واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را تا 

پایان جنگ به طور کامل ممنوع اعلام کنند. کشوری که در شرایط 

جنگی است، نیازی به واردات خودروهای خارجی، گوشی‌های 

گرانقیمت و لوازم خانگی خارجی ندارد و ارز کشور نباید صرف 

این امور شود.  

 

نقشه راه اجرایی تا پایان دولت

برای آنکه این پیشنهادها به فهرستی از وعده‌های تازه تبدیل 

نشوند، دولت باید این اقدامات را انجام دهد: 

- اعلام چارچوب واحد سیاست ارزی و پولی

- انتشار گزارش شفاف از وضعیت منابع و تعهدات ارزی

- ارائه برنامه مهار کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها

- ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری تا پایان جنگ

- ایجاد یک نرخ ارز ثابت برای واردات کالاهای اساسی و دارو تا 

پایان جنگ 

- تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز واردات ضروری

- اصلاح هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار

- اجرای حمایت‌های هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر

- انتشار گزارش ماهانه درباره تورم، نقدینگی و بازار ارز 

- ارزیابی مستقل آثار سیاست‌های ارزی بر تورم و قدرت خرید

- کاهش تدریجی وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار ارزی

- اصلاح مقرراتی که مانع صادرات و بازگشت ارز می‌شوند

- تثبیت چارچوب سیاســــــتی به‌گونه‌ای که با تغییر مدیران 

دستخوش شوک نشود  

دولت پزشکیان برای مهار گرانی ارز در فرصت باقی‌مانده، به 

وعده کاهش دلار یا تزریق مقطعی 

منابع نیاز ندارد؛ بلکه باید هزینه 

افزایش نرخ ارز برای بودجه و مردم 

را هم‌زمان ببیند و مجموعه‌ای از 

اصلاحات پولی، مالی، تجاری و 

حمایتی را اجرا کند.

سه اولویت فوری عبارت‌اند از: توقف 

اتکا به افزایش نرخ ارز برای جبران 

کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و 

اضافه‌برداشت بانک‌ها، و جلوگیری 

از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت 

کالاهای ضــــــروری. هیچ دولتی 

نمی‌تواند بدون توجه به تحریم‌ها 

و محدودیت‌های عرضه ارز، نرخ 

دلار را به‌طور قطعی تضمین کند. اما 

می‌تواند با سیاست‌گذاری باثبات، 

انضباط مالی، شفافیت و حمایت 

مؤثر از مردم، از تشدید فشارهای 

قابل‌اجتناب بر بازار ارز و معیشت 

خانوارها جلوگیری کند.

راهکار اصلی، سرکوب 
دستوری قیمت دلار یا 
فروش مقطعی ارز برای 
پایین آوردن نرخ بازار 

نیست. دولت باید هم‌زمان 
تقاضای سفته‌بازانه را 

کاهش دهد، عرضه ارز را 
تقویت کند، کسری بودجه 
و رشد نقدینگی را مهار کند 
و اعتماد فعالان اقتصادی 

را به سیاست‌های خود 
بازگرداند

        با وجود انتشار آمارهایی از بازیابی صادرات انرژی کشورهای خلیج 

فارس، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد این بهبود 

عمدتاً به نفت خام محدود بوده است. صادرات نفت خام در سپتامبر به 

بیش از ۷۵ درصد سطح پیش از جنگ رسید، اما صادرات فرآورده‌های نفتی 

و LPG همچنان کمتر از نصف و عبور محموله‌های LNG حدود یک‌چهارم 

سطح پیش از جنگ است. از سوی دیگر، افزایش چند برابری هزینه حمل، 

بیمه و دستمزد کارکنان کشتی‌ها نشان می‌دهد حتی بازیابی صادرات نفت 

خام نیز با بازگشت شرایط عادی تجارت انرژی فاصله زیادی دارد.

افزایش صادرات نفت خام کشورهای خلیج فارس در هفته‌های اخیر این 

تصور را ایجاد کرده که اختلال در تجارت انرژی منطقه تا حد زیادی جبران 

شده است. بااین‌حال، مقایسه آمار صادرات انواع حامل‌های انرژی با سطح 

پیش از جنگ نشان می‌دهد بازیابی انجام‌شده بسیار نامتوازن است و 

بخش‌های مهمی از تجارت انرژی همچنان با محدودیت شدید مواجه‌اند.

بر اســــــاس گزارش اکتبر آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت خام 

تولیدکنندگان خلیج فارس در ماه سپتامبر با افزایش روزانه ۴.۴ میلیون 

بشکه‌ای به ۱۳.۹ میلیون بشکه رسید؛ رقمی معادل بیش از ۷۵ درصد سطح 

پیش از جنگ. این افزایش علاوه بر عبور از تنگه هرمز، با استفاده از خطوط 

لوله جایگزین و انتقال محموله میان کشتی‌ها امکان‌پذیر شده است.

بازیابی محدود LNG و فرآورده‌های نفتی

وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی تفاوت چشمگیری با نفت خام دارد. 

صادرات روزانه فرآورده‌ها از کشورهای منطقه، با وجود افزایش در سپتامبر، 

به ۱.۹ میلیون بشکه رسیده است؛ در حالی که پیش از جنگ ۴.۷ میلیون 

بشکه بود. بنابراین این بخش تنها حدود ۴۰ درصد سطح پیشین خود را 

بازیابی کرده است.

صادرات LPG نیز از ۱.۵ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، به ۶۷۰ هزار بشکه 

کاهش یافته و همچنان نزدیک به ۵۵ درصد پایین‌تر از سطح قبلی است.

وضعیت LNG نامناسب‌تر است. بر اساس داده‌های مؤسسات رصد کشتیرانی، 

در سپتامبر تنها ۱۹ تا ۲۱ محموله LNG از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این تعداد 

با وجود افزایش نسبت به ماه‌های قبل، حدود یک‌چهارم سطح معمول 

پیش از جنگ است. اختلال در صادرات فرآورده‌ها به‌ویژه بر بازار گازوئیل اثر 

گذاشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده کاهش عرضه گازوئیل از 

روسیه و کشورهای منطقه، بازار جهانی این محصول را به‌شدت تحت فشار 

قرار داده و قیمت آن همچنان نزدیک به دو برابر سطح پیش از بحران است.

افزایش چند برابری هزینه عبور از تنگه هرمز

حتی بازیابی نسبی نفت خام نیز با افزایش سنگین هزینه حمل‌ونقل همراه 

بوده است. هزینه اجاره روزانه ابرنفتکش‌ها در مسیر خلیج فارس به چین 

که پیش از جنگ حدود ۲۳۰ هزار دلار بود، در هفته‌های اخیر به نزدیک یک 

میلیون دلار رسیده است. افزایش حق بیمه خطر جنگ نیز فشار مضاعفی 

ایجاد کرده است. برآوردهای شرکت‌های کارگزاری دریایی نشان می‌دهد این 

هزینه در برخی مقاطع برای نفتکش‌های حامل فرآورده به ۷ تا ۹ درصد ارزش 

بدنه کشتی رسیده است. این فشار برای شناورهای کوچک‌تر حامل فرآورده، 

نسبت به نفتکش‌های بزرگ نفت خام، بازدارندگی بیشتری ایجاد می‌کند.

هزینه نیروی انسانی نیز افزایش چشمگیری داشته است. فایننشال تایمز 

گزارش داده برخی فرماندهان کشتی برای پذیرش خطر عبور از تنگه هرمز، 

دستمزدی معادل ماهانه ۱۰۰ هزار دلار و پاداشی تا ۵۰ هزار دلار برای هر سفر 

دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها، انتقال محموله 

میان شناورها و افزایش زمان تحویل، نشان می‌دهد بازیابی حجم صادرات 

به معنای بازگشت تجارت انرژی به وضعیت عادی نیست.

تداوم شکنندگی صادرات انرژی منطقه

افزون بر هزینه‌های بالا، افزایش دوباره حملات به کشتی‌ها در اکتبر نشان 

داده که بازیابی صادرات نفت خام نیز پایدار و تضمین‌شده نیست. به‌طوری 

که نرخ حمل ابرنفتکش‌ها با وجود کاهش نسبی در روزهای اخیر، همچنان 

نزدیک به بالاترین سطوح ثبت‌شده باقی مانده است.

درمجموع، کشورهای صادرکننده نفت توانسته‌اند با استفاده از مسیرهای 

جایگزین و پذیرش هزینه‌های بالاتر، بخشی از محدودیت‌های ایجادشده 

را جبران کنند. اما بازیابی بسیار ضعیف‌تر صادرات LNG و فرآورده‌ها و 

تداوم هزینه‌های سنگین کشتیرانی نشان می‌دهد اهرم اقتصادی تنگه 

هرمز همچنان بر تجارت جهانی انرژی اثرگذار است.

        قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک گردشگری روز 

یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران بانک و ناظران رسمی برگزار شد.

قرعه‌کشی این دوره از جشــــــنواره که با توجه به استقبال مشتریان بانک 

گردشگری تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ تمدید شده بود روز ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با حضور نمایندگانی 

از بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و صداوسیما برگزار شد.جوایز این دوره 

از جشنواره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک گردشگری 

شامل ۲۰۰ جایزه نقدی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی، ۳۰۰ جایزه نقدی یک 

میلیارد ریالی، ۴۰۰ جایزه نقدی ۵۰۰ میلیون ریالی، ۵۰۰ جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون 

ریالی و ۱۲۵۰۰ جایزه نقدی ۲ میلیون ریالی بود که به برندگان اهدا خواهد شد.

لازم به ذکر است، نتایج این قرعه‌کشی از طریق وب‌سایت رسمی بانک 

گردشگری قابل مشاهده است و به برندگان نیز از طریق پیامک اطلاع‌رسانی 

خواهد شد.

بازیابی ناقص صادرات انرژی خلیج فارس؛ 
نفت خام جلوتر  از  گاز   و فرآورده‌ها

قرض‌الحسنه  حساب‌های  کشی  قرعه 
۱۴۰۵ بانک گردشگری برگزار شد پس‌انداز 

بانک سامان و معمای ارزش‌گذاری؛  

یافت کاهش  بررسی‌شده  املاک  از  درصد   ۵۱ قیمت 
    در حالی که در بازار مسکن طی چهار سال اخیر 

تورم‌های بی‌سابقه ثبت شده اما بانک سامان ارزش 

برخی از اموال غیرمنقول خود را در این مدت حتی 

کاهش داده است.

 از اوایل دهه ۱۳۹۰، قانون‌گذار به طور جدی پیگیر 

شناسایی دارایی‌های بانکی، اعلام فهرست اموال به 

بانک مرکزی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد بوده 

است. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت 

نیز مورد توجه جدی قرار گرفت. با این حال، بررسی 

ارزش روز دارایی‌های اعلامی برخی از بانک‌ها نشان 

می‌دهد این داده‌ها به طور عجیبی گمراه‌کننده است.

در همین زمینه بررسی لیست اعلامی بانک سامان 

به بانک مرکزی در انتهای شهریور ۱۴۰۵ نکات قابل 

تاملی را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، ارزش 

۱۲۴ فقره اموال غیرمنقول این بانک شامل ساختمان 

شعب، ساختمان‌های ستادی و سایر ساختمان‌ها در 

پایان شهریور سال جاری در حالی حدود ۱۳.۶ همت 

از سوی بانک اعلام شده که بررسی ۶۵ فقره از این 

املاک نشان می‌دهد از خرداد ۱۴۰۲ تا تابستان ۱۴۰۵، 

قیمت اعلامی ۳۳ ملک معادل ۵۱ درصد از املاک 

بررسی شده، کاهش یافته، قیمت ۶ ملک معادل ۹ 

درصد تغییری نکرده، قیمت ۱۷ ملک کمتر از ۳ درصد 

افزایش یافته و فقط قیمت ۹ ملک رشد بیش از ۳ 

درصد افزایش را ثبت کرده است.

این ارقام ضرورت بررسی دقیق‌تر مبنای ارزش‌گذاری 

و نحوه انعکاس تغییرات ارزش املاک در فهرست 

دارایی‌های بانک را برجسته می‌کند. لازم به ذکر است 

ارائه اطلاعات دقیق دارایی‌ها از سوی بانک‌ها از 

این منظر حائز اهمیت بوده که بانک مرکزی باید 

بر ترکیب و نقدشوندگی دارایی بانک‌ها نظارت دقیق 

داشته و مانع تمرکز منابع در املاک و دارایی‌های 

غیرنقدشونده شود.

ج ۳ همتی سکونت مدیران بانک سامان در بر

بررسی ارزش روز اعلامی بانک سامان برای ۱۰ ملک 

گران این بانک در تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در صدر 

این فهرست، برج سامان به عنوان ساختمان ستادی 

بانک با ارزش ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان قرار دارد. 

پس از آن، انبار مرکزی با ارزش ۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد 

تومان و عرصه پروژه سامان فراز با ۷۹۴ میلیارد تومان 

در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین ارزش 

برآوردی مجتمع آذر ۷۳۰ میلیارد تومان و بیمارستان 

آتیه دو ۳۶۱ میلیارد تومان اعلام شده است. در ادامه، 

شعبه سجاد مشهد با ۲۹۲ میلیارد تومان، شعبه بلوار 

دریا با ۲۰۸ میلیارد تومان، شعبه لاله‌زار با ۱۵۷ میلیارد 

تومان، شعبه میرداماد با ۱۴۳ میلیارد تومان و شعبه 

ملک تجریش با ۱۳۹ میلیارد تومان قرار دارند. طبق 

این داده‌ها، مجموع ارزش این ۱۰ ملک به حدود ۸ 

هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان می‌رسد.

کاهش قیمت املاک بانک سامان در ۴ سال اخیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد از خرداد ۱۴۰۲ )داده‌های 

در دسترس( تا تابستان ۱۴۰۵، قیمت‌های اعلامی 

بانک سامان برای اموال غیرمنقول اعم از شعب، 

ساختمان‌های ستادی و سایر ساختمان‌ها، در بخش 

قابل توجهی از موارد نه فقط افزایش نیافته، بلکه 

کاهش نیز داشته است، به طوری که از مجموع ۶۵ 

ملک بررسی شده در گزارش حاضر، ارزش ۳۳ ملک 

کاهش یافته، قیمت ۶ ملک بدون تغییر مانده و تنها 

در ۲۶ ملک افزایش قیمت ثبت شده است. نکته 

قابل تأمل اینکه میزان افزایش قیمت در این ۲۶ ملک 

نیز بسیار متغیر است؛ به طوری که در ۱۷ ملک رشد 

قیمت کمتر از ۳ درصد بوده و تنها ۹ ملک افزایش 

بیش از ۳ درصد را تجربه کرده‌اند.

ثابت ماندن یا کاهش ارزش ده‌ها ملک بانک سامان 

در یک دوره ۴ ساله تورمی، پرسش‌هایی جدی درباره 

مبنای ارزیابی و به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های بانک 

سامان ایجاد می‌کند. توجه داشته باشیم این اتفاق 

درحالی رخ می‌دهد که قیمت مسکن در شهر تهران از 

خرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲۴۵ درصد افزایش 

داشته است. گرچه ممکن است ارزش املاک تجاری 

و اداری بانک دقیقاً همپای مسکن رشد نکند اما ثبت 

تغییرات صفر، نزدیک به صفر و حتی منفی برای تعداد 

قابل توجهی از املاک طی چهار سال آن هم در اقتصاد 

تورمی ایران، پرسش‌های جدی درخصوص نظارت 

بانک مرکزی بر اموال و دارایی بانک‌ها و مسئولیت 

هیات مدیره بانک‌ها ایجاد می‌کند.

مجازات قانون علیه کم‌اظهاری

طبق یادداشت ۸ صورت‌های مالی بانک سامان، 

زمین‌ها و ساختمان‌های بانک در سال ۱۴۰۰ توسط 

کارشناسان مستقل ارزیابی و در دفاتر ثبت شده‌اند و 

ارزیابی بعدی برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. 

این وعده در حالی است که تا انتهای شهریور ۱۴۰۵ نیز 

بخش عمده داده‌ها به‌روزرسانی نشده است. همچنین 

اعلام دوره ۵ ساله برای ارزیابی ارزش دارایی‌ها از سوی 

بانک سامان در حالی است که »استاندارد حسابداری 

شماره ۱۱ بهای تمام‌شده دارایی ثابت مشهود« مقرر 

کرده تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود باید 

در فواصل منظم انجام شود تا ارزش دفتری با ارزش 

منصفانه در تاریخ گزارشگری تفاوت بااهمیتی نداشته 

باشد. گرچه دوره‌های سه یا ۵ ساله در این استاندارد 

به عنوان بازه‌های معمول مطرح شده اما این دوره‌ها 

مجوزی برای نادیده گرفتن تغییرات بااهمیت ارزش 

دارایی‌ها در این فاصله با تورم سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی 

نداده است. توجه داشته باشیم از اسفند سال ۱۴۰۰ 

تاکنون قیمت مسکن در تهران بیش از ۷ برابر شده 

است.

از سوی دیگر، ماده ۴ دستورالعمل نحوه واگذاری 

اموال مازاد مؤسسات اعتباری، مصوب شورای پول و 

اعتبار در سال ۱۳۹۹، تعیین قیمت پایه فروش اموال 

غیرمنقول را به ارزیابی کارشناسان رسمی خارج از 

موسسه اعتباری و اخذ نظر حداقل سه کارشناس 

رسمی مشروط کرده و ماده ۵ این دستورالعمل نیز 

مدت اعتبار ارزیابی را نیز حداکثر شش ماه تعیین 

کرده است.

همچنین بر اساس بند »ب« ماده ۸ قانون برنامه هفتم 

پیشرفت نیز، مدیران بانک‌ها در قبال ثبت دقیق 

و به‌روزرسانی اطلاعات املاک، مستغلات، سهام و 

سایر دارایی‌های بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن 

مسئولیت قانونی دارند. طبق این قانون، مسئولیت 

درج اطلاعات صحیح بر عهده هیات عامل موسسه 

اعتباری است و هیات‌مدیره نیز در این زمینه مسئولیت 

تضامنی دارد.

همچنین بر اساس همین مقرره قانون برنامه هفتم، 

کتمان عمدی دارایی‌ها یا ثبت اطلاعات نادرست با 

هدف پنهان کردن ویژگی‌های آنها، تخلف محسوب 

می‌شــــــود و مدیران یا کارکنان متخلف، علاوه بر 

مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای موسسه اعتباری، 

ممکن است به حکم هیات انتظامی بانک مرکزی تا سه 

سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی منفصل شوند.

نمره منفی بانک مرکزی در آزمون نظارت

شفافیت در ارزش‌گذاری املاک بانک‌ها موضوعی 

تشریفاتی یا صرفاً حسابداری نیست، بلکه بخشی از 

نظارت بر سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از انحراف 

منابع از وظیفه اصلی بانک مرکزی است. نهاد ناظر 

باید بداند دارایی‌های بانک‌ها چقدر ارزش دارد، چه 

سهمی از ترازنامه را تشکیل می‌دهند و چه میزان 

از منابع نظام بانکی را از چرخه تأمین مالی تولید 

و سرمایه‌گذاری خارج کرده است. از این منظر، 

ارزش‌گذاری غیرشفاف یا به‌روزرسانی نشده، تصویر 

نادرستی از ترکیب دارایی‌ها و هزینه فرصت نگهداری 

آنها به دست می‌دهد.

نگاهی به قوانین بانکی نشان می‌دهد بانک مرکزی 

علاوه بر انتشار اطلاعات املاک بانک‌ها، بر اساس بند 

»ب« ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلف به 

راه‌اندازی سامانه‌های املاک و مستغلات و سهامداری 

شبکه بانکی شده است. این سامانه‌ها باید امکان 

ثبت اطلاعات دارایی‌های مستقیم و غیرمستقیم 

بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها را فراهم کنند.

همچنین مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات 

و سهام غیرمازاد بانک‌ها و تأیید این وضعیت در 

سامانه‌های مربوط، بر عهده بانک مرکزی است و 

رئیس‌کل بانک مرکزی باید در این زمینه به هیات 

عالی بانک مرکزی گزارش دهد.

با توجه به اینکه اطلاعات املاک را خود بانک‌ها تهیه و 

ثبت می‌کنند، نقش بانک مرکزی در بررسی صحت، 

دقت و به‌روزرسانی این اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارد. 

بررسی سازگاری ارزش‌های اعلام‌شده با گزارش‌های 

کارشناسی و شواهد بازار نیز می‌تواند به شفافیت 

بیشتر ارزش‌گذاری املاک و ارزیابی دقیق‌تر وضعیت 

دارایی‌های شبکه بانکی کمک کند.
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اخبار

۴۰ درصد بنزین کشور بی‌هویت توزیع می‌شود؛ 

چیست؟ بنزین  قاچاق  حفره  بستن  راه 
          نزدیک به ۴۰ درصد بنزین توزیعی کشور از طریق کارت‌های 

آزاد جایگاه‌ها به خودروها می‌رسد؛ مسیری که به گفته کارشناسان، 

با حذف پیوند میان تراکنش سوخت‌گیری و هویت خودرو، نظارت 

بر مصرف را دشوار کرده و زمینه سوءاستفاده از سوخت یارانه‌ای 

را افزایش می‌دهد.

 بررسی داده‌های شبکه هوشمند توزیع فرآورده‌های نفتی حاکی از 

آن است که نزدیک به ۴۰ درصد از بنزین توزیع‌شده در جایگاه‌های 

سوخت سراسر کشور، خارج از سازوکار کارت‌های هوشمند سوخت 

شخصی و از طریق کارت‌های آزاد یا اضطراری جایگاه‌داران به باک 

خودروها تزریق می‌شود. این حجم عظیم که معادل روزانه ده‌ها 

میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای است، به دلیل فقدان الصاق هویت 

خودرو و مالک به تراکنش مالی و فیزیکی، عملاً در یک فضای 

تاریک آماری جابه‌جا می‌شود.

سامانه‌ای که دو دهه پیش با هدف ایجاد انضباط، شفاف‌سازی 

مصرف و مهار هدررفت بنزین راه‌اندازی شد، امروز با پدیده‌ای 

روبه‌رو است که فلسفه وجودی‌اش را از درون تهی می‌سازد؛ وضعیتی 

که به جای هدایت رفتار مصرف‌کننده به سمت شفافیت، بستر 

امنی برای نشت سرمایه‌های ملی، سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته 

واسطه‌ها و تغذیه دالان‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از 

مرزها ایجاد کرده است.

تاریک‌خانه آماری؛ غفلت از ثبت هویت و پیمایش

اصلی‌ترین آسیب فنی و ساختاری مصرف سوخت با کارت جایگاه‌دار، 

از بین رفتن داده‌های متقاطع است. در فرآیند سوخت‌گیری 

استاندارد با کارت شخصی، هر لیتر سوخت برداشت‌شده به یک 

شناسه یکتا شامل شماره پلاک خودرو، نوع کاربری، سوابق مصرف 

ماهانه و موقعیت جغرافیایی متصل می‌شود. تجمیع این داده‌ها 

در مرکز پردازش سامانه هوشمند، الگوهای نامتعارف را آشکار 

می‌سازد و به سیاست‌گذار امکان می‌دهد هرگونه تغییر ناگهانی 

در مصرف یا سوخت‌گیری مکرر در فواصل زمانی کوتاه را ردیابی 

کند. با این حال، هنگامی که کارت جایگاه‌دار در نازل کشــــــیده 

می‌شود، این زنجیره نظارتی به طور کامل قطع می‌شود.

برای سامانه فقط مشخص است که مقداری فرآورده از یک نازل 

مشخص در یک نقطه زمانی خارج شده اما اینکه این حجم سوخت 

وارد باک یک خودروی سواری مجاز شده، به مخزن یک تریلر ترانزیتی 

تزریق شده یا در قالب گالن و مشک‌های سوخت برای انتقال به 

مرز تخلیه شده، به کلی ناشناخته باقی می‌ماند.

در همین راستا علیرضا پاک‌سرشت، کارشناس و پژوهشگر حوزه 

اقتصاد انرژی در گفت‌وگویی اظهار داشت که ریشه اصلی چالش 

کنونی در شبکه توزیع، تبدیل شدن یک سازوکار استثنایی به 

رویه‌ای عادی و فراگیر است.

وی تصریح کرد که در طراحی اولیه سامانه هوشمند، کارت‌های 

جایگاه صرفاً به عنوان یک ابزار اضطراری برای افرادی در نظر گرفته 

شده بود که کارت خود را گم کرده، سهمیه اولیه آن‌ها به پایان 

رسیده بود یا مسافران بین‌شهری که با کمبود مقطعی سوخت 

روبه‌رو می‌شدند.

پاک‌سرشت افزود در دسترس بودن نامحدود و بدون قیدوبند 

کارت‌های جایگاه در طول ســــــالیان اخیر باعث شد تا انگیزه 

مالکان برای همراه داشتن کارت شخصی به شدت کاهش یابد. 

این تساهل سیاستی و اجرایی سبب شد تا عملاً نزدیک به نیمی 

از بار توزیع روزانه بنزین کشور از تور نظارت هویتی خارج شود و 

حجم عظیمی از داده‌های حیاتی پایش رفتار ناوگان حمل‌ونقل 

از دسترس برنامه‌ریزان انرژی کنار برود.

از انحراف شبکه تا تغذیه سازمان‌یافته شبکه‌های قاچاق

توسعه بی‌ضابطه مصرف سوخت بی‌نام‌ونشان، شکاف عمیقی 

میان واقعیت مصرف ناوگان شهری و گزارش‌های رسمی شبکه 

توزیع ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده تخلفات 

در جایگاه‌های توزیع سوخت، حول محور همین کارت‌های عمومی 

شکل می‌گیرد. در مناطق مرزی و استان‌های هم‌جوار با خطوط 

مرزی، اختلاف فاحش قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه 

انگیزه‌های سوداگرانه کم‌سابقه‌ای پدید آورده است. شبکه‌های 

غیررسمی با هماهنگی یا اعمال فشار بر برخی اپراتورهای جایگاه، 

کارت‌های اضطراری را به ابزاری برای صدور فاکتورهای صوری و تخلیه 

روزانه سهمیه‌های کلان تبدیل می‌کنند. سوختی که روی کاغذ 

برای مصرف خودروهای عبوری ثبت شده، در عمل وارد وانت‌های 

دستکاری‌شده یا لوله‌کشی‌های غیرمجاز حاشیه جایگاه‌ها می‌شود 

و به صورت کاروانی به آن‌سوی مرزها انتقال می‌یابد.

پاک‌سرشت با اشاره به ابعاد مالی این رخداد بیان کرد که شکاف 

قیمتی میان بنزین یارانه‌ای و نرخ‌های آزاد منطقه‌ای، سودهای 

نامشروع نجومی تولید می‌کند که توان تطمیع و تخریب هر ساختار 

نظارتی سنتی را دارد.

وی تاکید کرد وقتی ۴۰ درصد بنزین توزیعی فاقد مشخصات خودرو 

است، عملاً امکان تفکیک مصرف‌کننده واقعی از قاچاقچی سلب 

می‌شود. این کارشناس انرژی توضیح داد که در غیاب داده‌های 

دقیق، امکان پایش دقیق تقاضا در سطح هر استان، شهرستان و 

منطقه غیرممکن می‌گردد؛ امری که به ایجاد کمبودهای تصنعی 

در برخی شهرها، تشکیل صف‌های طولانی و سردرگمی شهروندان 

دامن می‌زند، در حالی که آمارها از رکوردشکنی خروج بنزین از 

انبارهای شرکت پالایش و پخش در همان مناطق حکایت دارند.

ارزیابی حقوقی و تکالیف فراموش‌شده در برنامه هفتم پیشرفت

بحران توزیع نامشخص بنزین فقط یک معضل فنی یا مدیریتی 

نیست، بلکه یک انحراف آشکار از احکام اسناد بالادستی و قوانین 

توسعه‌ای کشور است. بند »ب« تبصره ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت 

به صراحت وزارت نفت را مکلف کرده تا با پیاده‌سازی سازوکارهای 

هوشمند، زمینه استفاده از کارت‌های شخصی سوخت را برای 

حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت‌گازسوز فراهم آورد. 

این تکلیف قانونی نشان‌دهنده آن است که قانون‌گذار نیز متوجه 

عمق آسیب‌های ناشی از کارت‌های آزاد بوده و مهار این حفره را 

به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی هرگونه اصلاح ساختاری 

در بخش انرژی کشور ترسیم کرده است.

با این حال، فاصله فعلی تا مرز ۹۵ درصد تعیین‌شده در قانون بسیار 

معنادار است و نشان می‌دهد اقدامات مقطعی و اطلاع‌رسانی‌های 

پراکنده نتوانسته‌اند این گره عملیاتی را باز کنند.

در همین راســــــتا مهدی معتمدی، حقوقدان و پژوهشــــــگر 

سیاست‌گذاری عمومی با اشاره به لزوم تعهد اجرایی به احکام 

برنامه هفتم تاکید کرد که بندهای ناظر 

بر پایش انرژی در قوانین برنامه، صرفاً 

جنبه توصیه‌ای ندارند، بلکه تکالیفی با 

بار حقوقی مشخص هستند.

وی بیان داشت که اهمال در اجرای 

شفافیت  بر  ناظر  قانونی  ماده‌های 

مسئولیت  سوخت،  تأمین  زنجیره 

مستقیم را متوجه دستگاه‌های ناظر 

و مجری می‌کند؛ چراکه حفظ اموال 

عمومی و صیانت از انفال یک اصل 

بنیادی است.

معتمدی متذکر شد که دولت موظف 

است بستر فنی صدور سریع کارت‌های 

هوشمند سوخت، پیوند دادن پایگاه 

داده ثبت اسناد و نیروی انتظامی با 

ســــــامانه ســــــوخت و شفاف‌سازی 

تخصیص اعتبــــــارات به جایگاه‌ها را 

راه  به‌گونه‌ای سامان دهد که هیچ 

فراری برای عدم استفاده از کارت‌های 

شخصی باقی نماند.

گزارش

پیامدهای اقتصادی حراج پنهان سوخت برای بودجه عمومی

از منظر اقتصاد کلان، تداوم این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری 

بر تراز مالی کشور بار می‌کند. در شرایطی که پالایشگاه‌های داخلی 

برای تأمین نیاز بنزین با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و کشور در 

مقاطعی ناچار به واردات فرآورده یا استفاده از روش‌های گران‌قیمت 

تأمین سوخت می‌شود، هدررفت ده‌ها میلیون لیتر سوخت به 

دلیل سوءمدیریت در توزیع، فشار مضاعفی بر درآمدهای ارزی و 

منابع بودجه‌ای وارد می‌سازد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بار مالی 

ناشی از انحراف و قاچاق بنزین آزاد، سهمی بزرگ‌تر از کل اعتبارات 

عمرانی برخی بخش‌های زیرساختی کشور دارد؛ هزینه‌ای پنهان 

که نه به بهبود معیشت طبقات محروم منجر می‌شود و نه بهره‌وری 

صنایع حمل‌ونقل را ارتقا می‌دهد، بلکه در عمل به شکل رانت 

خالص به جیب دلالان سرازیر می‌شود. کارشناسان معتقدند 

شفاف‌سازی ۴۰ درصد سوخت بی‌نام‌ونشان، علاوه بر مهار قاچاق، 

موجب واقعی‌تر شدن الگوهای مصرف و شناسایی دقیق ناوگان 

فرسوده و پرمصرف خواهد شد. در وضعیت موجود، بخش عمده‌ای 

از خودروهای تجاری یا پرتردد به جای بهینه‌سازی فنی یا اتکا به 

سهمیه‌های مصوب، کمبودهای خود را از طریق کارت‌های آزاد 

جبران می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف در میان 

مالکان آن‌ها شکل نمی‌گیرد. این امر سبب شده تا میانگین مصرف 

بنزین در ناوگان داخلی تفاوت فاحشی با استانداردهای جهانی 

پیدا کند، بی‌آنکه داده‌های موجود اجازه دهند سیاست‌های 

تشویقی یا تنبیهی هدفمندی برای رانندگان تدوین و اعمال شود.

راهکارهای فنی و مدیریتی برای احیای سامانه هوشمند

رفع ناترازی داده‌ای و بازگرداندن انضباط به چرخه توزیع سوخت، 

مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات ترکیبی، داده‌محور و بدون 

ایجاد التهاب اجتماعی است. کارشناسان تاکید دارند که حذف 

ناگهانی کارت‌های آزاد بدون تمهید مقدمات می‌تواند زمینه‌ساز 

تنش در جایگاه‌ها و سردرگمی مسافران شود. نخستین گام در این 

مسیر، کوتاه کردن زمان صدور و تحویل کارت‌های هوشمند شخصی 

توسط فراجا و شرکت پالایش و پخش است تا هیچ شهروندی 

به دلیل تأخیر اداری ناچار به استفاده از کارت جایگاه نشود. در 

گام دوم، ایجاد سامانه‌های احراز هویت متصل به پلاک در لحظه 

سوخت‌گیری آزاد، نظیر استعلام آنی شماره پلاک یا اتصال کارت بانکی 

مالک خودرو به شناسه پلاک، می‌تواند ردپای هر لیتر مصرف آزاد را 

به یک هویت واقعی الصاق کند، حتی اگر از کارت فیزیکی سوخت 

استفاده نشود. علاوه بر این، تقویت ابزارهای پایش هوشمند بر 

بستر هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها در شرکت ملی پخش 

فرآورده‌های نفتی امری اجتناب‌ناپذیر است. الگوریتم‌های هوش 

تجاری می‌توانند تراکنش‌های نامتعارف جایگاه‌ها را در چند ثانیه 

شناسایی کنند و در صورت تکرار سوخت‌گیری‌های مشکوک روی 

یک نازل خاص، جریان سوخت آن نازل را به صورت خودکار مسدود 

سازند. پیوند زدن میزان کارمزد پرداختی به جایگاه‌داران با درصد 

استفاده مشتریان از کارت شخصی نیز می‌تواند انگیزه اقتصادی 

موثری برای مدیریت بهینه جایگاه‌ها پدید آورد و آن‌ها را از تسهیل 

سوخت‌گیری‌های بی‌نام‌ونشان بازدارد.

گذار از مسامحه به انضباط آماری

حفره ۴۰ درصدی توزیع سوخت، نمادی از فرسایش تدریجی نظارت 

کارآمد در بخش توزیع انرژی است که 

تداوم آن با هیچ منطق اقتصادی و 

مدیریتی ســــــازگاری ندارد. تجربه 

که  کرده  اثبات  اخیر  ســــــال‌های 

هیچ برنامه‌ای برای مدیریت ناترازی 

بنزین، چه در قالب مدیریت تقاضا 

و چه در زمینه تأمین پایدار، بدون 

داشتن داده‌های شفاف و قابل اتکا 

به سرانجام نخواهد رسید. برنامه 

هفتم پیشــــــرفت فرصتی طلایی 

و تکلیفی لازم‌الاجــــــرا پیش روی 

تا  داده  قرار  اجرایی  دستگاه‌های 

با بستن منافذ بی‌هویتی در شبکه 

توزیع، سرمایه‌های ملی را از گزند 

تاراج شبکه‌های دلالان حفظ کنند. از 

همین رو گذار از کارت‌های اضطراری 

به سمت انضباط کامل هویتی، نه 

یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی 

بازسازی شفافیت در  برای  حیاتی 

اقتصاد انرژی کشور به شمار می‌رود.

       ایسنا -   افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید 

خانوارها، بازار لوازم خانگی را با رکود مواجه کرده؛ شرایطی که علاوه بر کاهش 

معاملات، رفتار مصرف‌کنندگان را نیز به سمت تعمیر و خرید کالای دست‌دوم 

سوق داده است. بررسی سه ضلع فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان 

نشان می‌دهد خروج از این وضعیت، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش 

هزینه‌های تولید و تقویت قدرت خرید خانوارهاست.

بررسی این سه ضلع نشان می‌دهد که رکود بازار تنها نتیجه افزایش قیمت‌ها 

نیست، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط خرید نیز در شکل‌گیری 

آن نقش دارد. در آخرین بخش این پرونده، مهم‌ترین دلایل این وضعیت و 

راهکارهای خروج از رکود، با تاکید بر حمایت هم‌زمان از تولید و مصرف‌کننده، 

بررسی می‌شود.

چرا بازار به این نقطه رسید؟

افزایش قیمت لوازم خانگی حاصل یک عامل مشخص نیست، بلکه از مجموعه‌ای 

از هزینه‌ها در زنجیره تولید و تأمین ناشی می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه، 

نوسانات نرخ ارز، هزینه تأمین قطعات، حمل‌ونقل، دستمزد و سایر هزینه‌های 

تولید، قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده است.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در سال‌های اخیر به سمت افزایش داخلی‌سازی 

حرکت کرده، اما همچنان بخشی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

آن تحت تأثیر شرایط ارزی و تجاری قرار دارد. به همین دلیل، تولید داخل نیز 

از افزایش هزینه‌های تأمین در امان نمانده است. در چنین شرایطی، افزایش 

قیمت تمام‌شده محصولات از یک‌سو و محدودیت قدرت خرید خانوارها از 

سوی دیگر، فاصله میان قیمت کالا و توان پرداخت مصرف‌کننده را بیشتر کرده 

است؛ فاصله‌ای که به کاهش معاملات و تشدید رکود در بازار منجر می‌شود.

مسئله فقط گرانی نیست

یکی از مشکلات اصلی بازار لوازم خانگی، علاوه بر افزایش قیمت‌ها، نبود ثبات و 

پیش‌بینی‌پذیری است. هنگامی که هزینه تأمین کالا در فاصله‌های کوتاه تغییر 

می‌کند، فروشنده برای جایگزینی کالای فروخته‌شده با هزینه‌ای مشخص با 

اطمینان کافی روبه‌رو نیست و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند با اطمینان درباره 

زمان خرید خود تصمیم بگیرد. در این وضعیت، بخشی از مشتریان خرید 

خود را به امید روشن‌تر شدن شرایط آینده به تعویق می‌اندازند. این انتظار، در 

کنار کاهش قدرت خرید، حجم معاملات را تحت فشار قرار می‌دهد و چرخه 

رکود را تقویت می‌کند. بنابراین، مسئله بازار تنها سطح قیمت‌ها نیست؛ بلکه 

ناتوانی فعالان بازار و خانوارها در پیش‌بینی شرایط پیش رو نیز بر تصمیم‌های 

اقتصادی آن‌ها اثر می‌گذارد.

تغییر رفتار مصرف‌کننده؛ از خرید کالای نو تا تعمیر و دست‌دوم

افزایش قیمت‌ها تنها حجم خرید را کاهش نداده، بلکه شیوه تصمیم‌گیری 

مصرف‌کنندگان را نیز تغییر داده است. بسیاری از خانوارها پیش از خرید کالای 

نو، گزینه‌هایی مانند تعمیر وسیله موجود یا خرید کالای کارکرده را بررسی 

می‌کنند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. این تغییر رفتار در مورد کالاهای 

ضروری مانند یخچال و ماشین لباسشویی اهمیت بیشتری دارد؛ کالاهایی 

که نبود آن‌ها می‌تواند زندگی روزمره خانوار را مختل کند. در چنین شرایطی، 

تعمیر یا خرید کالای دست‌دوم برای برخی خانوارها به جایگزینی برای خرید 

کالای نو تبدیل می‌شود. این روند، از یک‌سو نشان‌دهنده تلاش خانوارها برای 

سازگاری با شرایط اقتصادی است و از سوی دیگر، ضرورت توجه به توان خرید 

مصرف‌کننده را در سیاست‌های مرتبط با صنعت لوازم خانگی برجسته می‌کند.

خرید اقساطی؛ راهکاری که با موانع روبه‌روست

کاهش قدرت خرید، نیاز به روش‌های جایگزین پرداخت را افزایش داده، 

با این حال، خرید اقساطی نیز در شرایط تورمی با محدودیت‌هایی مواجه 

است. مصرف‌کننده‌ای که توان پرداخت نقدی ندارد، ممکن است به خرید 

مدت‌دار روی بیاورد؛ اما فروشنده نیز در شرایط نوسان قیمت‌ها با این نگرانی 

روبه‌روست که مبلغ دریافتی در آینده، امکان جایگزینی کالای فروخته‌شده 

را فراهم نکند. از سوی دیگر، نبود دسترسی گسترده به اعتبار و تسهیلات 

متناسب با توان بازپرداخت خانوارها، مانع تبدیل بخشی از تقاضای موجود به 

خرید واقعی می‌شود. درنتیجه، توسعه خرید اعتباری می‌تواند یکی از ابزارهای 

کمک به بازار باشد؛ البته به شرط آنکه سازوکار آن به‌گونه‌ای طراحی شود که 

هم دسترسی مصرف‌کننده به کالا را تسهیل کند و هم فشار مالی و ریسک 

فروش را برای عرضه‌کنندگان افزایش ندهد.

برای خروج بازار از رکود چه باید کرد؟

بررسی چالش‌های بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که حل مشکلات این حوزه 

به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد و تمرکز صرف بر قیمت نهایی 

فروش، به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه بازگشت رونق را فراهم کند.

یکی از نیازهای اصلی، شفافیت در زنجیره قیمت‌گذاری است تا مشخص 

باشد افزایش قیمت محصولات تا چه اندازه از هزینه مواد اولیه، قطعات، 

تولید، حمل‌ونقل و توزیع ناشی می‌شود. شفافیت در این بخش می‌تواند 

به نظارت مؤثرتر بر بازار و تشخیص دقیق‌تر عوامل افزایش قیمت کمک کند.

در کنار آن، حمایت از تولید داخلی باید به کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل 

تأمین مواد اولیه و قطعات، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی و توسعه 

ظرفیت قطعه‌سازی داخلی معطوف شود. تقویت تولید زمانی می‌تواند به بهبود 

پایدار بازار منجر شود که علاوه بر حفظ توان فعالیت بنگاه‌ها، زمینه عرضه کالا 

با قیمت متناسب‌تر با قدرت خرید جامعه را نیز فراهم کند.

از سوی دیگر، توسعه نظام خرید اعتباری با مشارکت شبکه بانکی و طراحی 

تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت خانوارها می‌تواند بخشی از تقاضای 

متوقف‌شده را به بازار بازگرداند. با این حال، اعتباردهی به مصرف‌کنندگان 

باید در کنار کنترل هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در بازار دنبال شود تا افزایش 

تقاضا به فشار قیمتی بیشتر منجر نشود.

نقش دولت در بازار لوازم خانگی نباید به کنترل قیمت در مرحله فروش 

محدود شود. بخشی از مشکلات این بازار در مراحل ابتدایی زنجیره، از تأمین 

مواد اولیه و سیاست‌های ارزی گرفته تا هزینه‌های تولید و دسترسی به منابع 

مالی، شکل می‌گیرد و بدون توجه به این عوامل، کنترل قیمت نهایی به‌تنهایی 

نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند.

ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، تسهیل 

دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، حمایت از تأمین مالی تولید و نظارت 

بر زنجیره تأمین و توزیع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط 

بازار کمک کند. در کنار این اقدامات، دولت می‌تواند با همکاری شبکه بانکی و 

فعالان اقتصادی، زمینه توسعه ابزارهای خرید اعتباری را فراهم کند تا خانوارهایی 

که نیاز واقعی به خرید دارند، امکان دسترسی به کالاهای ضروری را با شرایط 

پرداخت متناسب‌تری پیدا کنند.

چرخه  گرانی و  رکود  در   بازار  لوازم خانگی

دولت موظف است بستر 
فنی صدور سریع کارت‌های 
هوشمند سوخت، پیوند 

دادن پایگاه داده ثبت اسناد 
و نیروی انتظامی با سامانه 

سوخت و شفاف‌سازی 
تخصیص اعتبارات به 
جایگاه‌ها را به‌گونه‌ای 

سامان دهد که هیچ راه 
فراری برای عدم استفاده 
از کارت‌های شخصی باقی 

نماند

۴۰ درصدی در  تولید روغن محقق می‌شود؟ تکایی  خودا
       بنا بر گفته کارشناسان، در شرایط کنونی 

بخش اعظم دانه‌های روغنی یا روغن خام از طریق 

واردات تأمین می‌شود که با افزایش زیرساخت‌های 

لازم، خوداتکایی ۴۰ درصد در برنامه هفتم محقق 

می‌شود.

 بر اساس آمار، سالانه حدود ۲ میلیون تن روغن برای 

مصارف خانوار، صنف و صنعت در کشور مورد نیاز 

است که تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد آن از محل تولید دانه‌های 

روغنی در داخل تأمین می‌شود و مابقی از طریق 

واردات در اختیار بازار قرار می‌گیرد. این در حالی 

است که با وجود هدف‌گذاری برای دستیابی به 

خوداتکایی ۷۰ درصدی در تأمین روغن تا افق ۱۴۰۴، 

این هدف محقق نشد و فعالان بازار و کارشناسان 

دلایل مختلفی را برای این ناکامی مطرح می‌کنند.

با توجه به محقق نشدن سیاست خوداتکایی در 

صنعت روغن طی برنامه ۱۰ ساله، در برنامه هفتم 

توسعه بر دستیابی به خوداتکایی ۴۰ درصدی تأکید 

شده است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم فراهم‌سازی 

الزامات و زیرساخت‌های لازم است.

بر اساس اظهارات کارشناسان، با توجه به شرایط 

اقلیمی کشور، می‌توان از طریق تدوین و اجرای 

برنامه‌ای منسجم و بلندمدت به سمت افزایش 

تولید دانه‌های روغنی حرکت کرد. تحقق این هدف 

می‌تواند سالانه از خروج ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار ارز 

از کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، با توجه به 

شرایط کنونی روابط میان کشورها، تأمین امنیت 

غذایی و افزایش ضریب خوداتکایی برای کاهش 

وابستگی به منابع خارجی بیش از پیش اهمیت 

یافته است.

 وابستگی ۹۳ درصدی صنعت روغن نباتی به واردات

علیرضا شریفی، دبیر انجمن روغن نباتی، با اشاره 

به وضعیت تولید داخل و میزان وابستگی این 

صنعت به واردات گفت: صنعت روغن نباتی کشور 

حدود ۹۳ درصد به واردات، اعم از روغن خام و 

دانه‌های روغنی، وابسته است.

به گفته وی، در داخل کشور حدود ۵۰۰ هزار تن 

روغن خام تولید می‌شود که بخش عمده آن نیز 

از محل دانه‌های روغنی وارداتی به دست می‌آید. 

در مقابل، سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تن روغن وارد کشور می‌شود که بر این اساس، 

ارزبری سالانه صنعت روغن نباتی به حدود ۲.۵ 

میلیارد دلار می‌رسد.

شریفی ادامه داد: اگرچه برنامه‌های متعددی برای 

خودکفایی مطرح شده، اما تاکنون این اهداف 

محقق نشده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه 

پیش‌بینی شده است که میزان خوداتکایی به 

حداقل ۴۰ درصد برسد، اما تحقق این هدف به 

زیرساخت‌های کلان و فراهم‌سازی شرایط لازم 

نیاز دارد و در میان‌مدت نیز دست‌یافتنی به نظر 

نمی‌رسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سرانه مصرف روغن 

در ایران غیرعادی نیست، افزود: این ادعا که سرانه 

مصرف روغن در ایران از میانگین جهانی بالاتر 

است، اشتباه بزرگی محسوب می‌شود. سرانه 

مصرف روغن در کشور حدود ۲۲ تا ۲۳ کیلوگرم 

است، اما بخشی از این میزان ممکن است به 

قاچاق معکوس یا مصارف صنف و صنعت اختصاص 

داشته باشد. اگر بازار را به‌طور کامل آزاد در نظر 

بگیریم، سرانه واقعی مصرف خانوار احتمالاً حدود 

۲۰ کیلوگرم خواهد بود که در مقایسه با میانگین 

جهانی، رقم غیرعادی و بالایی نیست.

وی تصریح کرد: اگرچه برخی کشــــــورها مانند 

اتیوپی، نیجریه، بنگلادش و چاد  افغانستان، 

مصرف کمتری نسبت به ایران دارند، کشورهای 

دیگری مانند اندونزی، مالزی، عربستان، برزیل و 

آمریکا سرانه مصرف بالاتری دارند؛ بنابراین، مصرف 

روغن در ایران در مقایسه با برخی از این کشورها 

به‌مراتب پایین‌تر است و نمی‌توان آن را غیرعادی 

دانست.

دبیر انجمن روغن نباتی در پاسخ به این پرسش 

که آیا امکان خودکفایی در تولید روغن خام در 

کشور وجود دارد، گفت: در کوتاه‌مدت و حتی 

میان‌مدت، خودکفایی در تأمین روغن خام از محل 

دانه‌های روغنی کشت‌شده در داخل امکان‌پذیر 

نیست؛ چراکه برای دستیابی به خودکفایی کامل، 

باید سالانه ۵ میلیون تن انواع دانه‌های روغنی، 

از جمله سویا، کلزا و آفتابگردان، برداشت شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که بیشترین میزان 

برداشت سالانه دانه‌های روغنی در کشور تاکنون 

حدود ۶۰۰ هزار تن بوده و در سایر سال‌ها نیز این 

رقم بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن نوسان داشته است. 

بنابراین، افزایش ظرفیت تولید به ۵ میلیون تن 

در سال، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

شریفی با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی کشور 

اظهار کرد: با تدوین و اجرای برنامه‌ای دقیق و 

اصولی در یک بازه پنج‌ساله، شاید بتوان به‌تدریج 

به سمت برداشت سالانه ۵ میلیون تن دانه‌های 

روغنی حرکت کرد. تحقق این هدف با قیمت‌های 

امروز می‌تواند از خروج حداقل ۲.۵ تا ۳ میلیارد 

دلار ارز از کشور جلوگیری کند.

اصلاح فرآیند خرید دانه‌های روغنی؛ راهکاری برای 

افزایش خوداتکایی

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با 

تأکید بر ضرورت دستیابی به خوداتکایی در حوزه 

دانه‌های روغنی گفت: برای تحقق این هدف، فراتر 

از موضوع قیمت‌گذاری، اصلاح فرآیند خرید و 

عرضه مستقیم محصولات کشاورزان به کارخانه‌ها 

ضروری است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های تعاون روستایی 

و اتحادیه‌ها، باید زمینه عرضه مستقیم محصولات 

کشاورزان به صنایع فراهم شود و نقش دولت نیز 

به حمایت و هدایت محدود بماند. تجربه موفق 

سال گذشته در حوزه کلزا نشان داد که اصلاح روند 

خرید می‌تواند میزان فروش محصول را در مقایسه 

با سال‌های گذشته بهبود بخشد.

عالمی ادامه داد: علاوه بر قیمت، سیاست‌های 

حمایتی در فرآیند خرید نقش کلیدی دارند. با وجود 

چالش‌هایی مانند محدودیت منابع بودجه‌ای که 

گاهی به تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان منجر 

می‌شود، تلاش‌ها برای اصلاح روند خرید دانه‌های 

روغنی ادامه دارد و استمرار این اقدامات می‌تواند 

شرایط بهتری برای تولید و عرضه فراهم کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به وابستگی 

بالای کشور به واردات روغن و دانه‌های روغنی گفت: 

به دنبال تغییر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها برای 

افزایش تولید و تحقق اهداف خودکفایی بوده‌ایم. 

با حذف ارز ترجیحی نیز، در صورت اجرای صحیح 

سیاست‌ها، می‌توان زمینه افزایش تولید دانه‌های 

روغنی در واحد سطح و درنتیجه افزایش تولید 

روغن در کشور را فراهم کرد.

با توجه به اهمیت کاهش وابستگی به واردات 

دانه‌های روغنی و روغن خام، انتظار می‌رود 

از تولید  زیرساخت‌های لازم برای حمایت 

داخلی و اصلاح فرآینــــــد خرید محصولات 

کشاورزی فراهم شود تا زمینه تحقق هدف 

تا  تأمین روغن  خوداتکایی ۴۰ درصدی در 

پایان برنامه هفتم فراهم شود.
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